
آيت‌الله خامنــه‌اي درپــي آزادي از 
زندان، نخســت و به صــورت تلفني 
از شــهيد آيت‌‌الله دكتر سيد محمد 
بهشتي ســراغ گرفت. چه او در زمره 
همدل‌ترين يارانــش در تهران بود. در 
منزل وي بود كه دريافت، گروه موسوم 
به مجاهدين خلق تغيير ايدئولوژي داده 
و ماركسيست شده‌اند! اين خبري بود 
كه پس از بازگشت به مشهد نيز از شهيد 
 سيد علي اندرزگو شنيد و او را از ادامه
‌‌دادن سلاح به اين سازمان برحذر داشت

خوانشي از حيات »رهبر كبير« در آیينه 
روايات و تحليل هاي »رهبر شهيد«

»عبد صالح خدا«
 به روايت خلف صالح خويش

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه بر 
عنــوان خويش 
اســت،  آورده 
»بــرش هايــي 
و  زندگــي  از 
ســيره مبارزاتي 
امــام خمينــي 
در بيانات آيــت‌الله خامنه‌اي« را دربــردارد. اين 
پژوهش، ازسوی مؤسسه فرهنگي- هنري ايمان 
جهادي)صهبا( تنظيم و منتشر شده است. ويژگي 
»عبد صالح خدا«، استفاده از اسناد متقن تاريخي 
است كه آن را از جنبه تحقيقي، در مكانتي ارزنده 
و قابل استناد قرار مي‌دهد. تارنماي ناشر در معرفي 
اين كتاب، اشــاره به نكات پي‌آمده را از نظر دور 

نداشته است:
»كتاب عبد صالح خدا، اثري است كه با نگاهي ژرف 
و مستند، به گوشه‌هايي از زندگي و سيره مبارزاتي 
امام‌خمينــي)ره( مي‌پردازد. اين كتاب ازســوی 
مؤسســه فرهنگي- هنري ايمان جهادي)صهبا( 
منتشر شده و به دليل اســتفاده از منابع معتبر و 
سخنان آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي، درباره رهبر 
كبير انقلاب اسلامي، اثري ارزشــمند و ماندگار 
در حوزه تاريخ انقلاب اســامي به شماره مي‌آيد. 
متن اصلي كتاب، بر پايه مصاحبه‌هاي اختصاصي 
است كه در سال ۱۳۶۱ ازسوی مركز اسناد انقلاب 
اسلامي با آيت‌الله خامنه‌اي انجام شد. اين مصاحبه 
با هدف ثبت دقيق زندگينامه امام‌خميني صورت 
گرفت و در اين كتاب، ديگر خاطرات و بيانات رهبر 
معظم انقلاب نيز به آن اضافه شــده است. از اين 
رو، عبد صالح خدا تصويري جامــع از مبارزات و 
انديشه‌هاي امام‌خميني به دست مي‌دهد. كتاب 
در دو بخش اصلي تنظيم شــده است، فصل اول 
نهضت اســامي عنوان دارد. اين بخش، روايتي 
تاريخي از دوران مبارزاتي امام خميني اســت و 

موضوعاتي مانند: مقام علمي و تأثير اخلاقي امام، 
حادثه مدرســه فيضيه، واقعه ۱۵خرداد ۱۳۴۲، 
دوران حصر و تبعيد رهبر نهضت اسلامي، بازگشت 
امام به ايران و روزهاي پاياني رژيم پهلوي را پوشش 
مي‌دهد. اين فصل با نثري منســجم و مســتند، 
نقش امام خميني در رهبري انقلاب اســامي را 
به تصوير مي‌كشــد. بخش دوم، نظام اسلامي نام 
گرفته است. در اين بخش، جنبه‌هاي شخصيتي 
و مديريتي امام خميني پــس از پيروزي انقلاب 
اسلامي بررسي مي‌شود. موضوعاتي مانند دشمنان 
نظام اســامي، عطوفت و مردمي بودن بنيانگذار 
جمهوري اسلامي، صدور انقلاب، زهد و عرفان امام 
و جايگاه ايشان به‌عنوان رهبر و زمامدار از جمله 
مباحثي است كه با دقت و ظرافت مورد توجه قرار 
گرفته است. يكي از نقاط قوت اين كتاب، استفاده 
از تصاوير و اسناد آرشيوي اســت كه بسياري از 
آنها منتشر نشــده‌اند، يا كمتر ديده شده‌اند. اين 
تصاوير و گزارش‌هاي ســاواك و شهرباني درباره 
فعاليت‌هاي مبارزاتي امام، ارزشي تاريخي اين اثر 
را دوچندان كرده‌اند. بنده صالح خدا به‌عنوان اثري 
مستند و نه‌تنها براي تحليل تاريخ معاصر و انقلاب 
اسلامي، بلكه براي پژوهشگران و خوانندگاني كه 
به دنبال شناخت دقيق‌تر از شخصيت امام‌خميني 
و سيره مبارزاتي ايشان هستند، يك منبع بي‌نظير 
اســت. اين كتاب با گردآوري خاطرات و بيانات 
آيت‌الله خامنه‌اي، توانســته اســت كه تصويري 
روشــن و الهام بخش از امام خميني ارائه نمايد. 
اين پژوهش را به علاقه‌مندان بــه تاريخ انقلاب 
اسلامي، محققانِ حوزه شخصيت و انديشه‌هاي 
امام خميني و كساني كه به دنبال شناخت دقيق‌تر 
از سيره مبارزاتي و اخلاقي ايشان هستند، پيشنهاد 
مي‌كنيم. همچنين براي مخاطبانــي كه به آثار 
مستند و تحليلي علاقه دارند، انتخابي ارزشمند 

به شمار مي‌رود... .« 

حاشيه و متن آزادي امام شهيد از كميته مشترك ساواك
آنگونه كه خود گفت

تضرع سيد مجتبي در آستان رضوي 
براي رهايي پدر از زندان

  محمدرضا كائيني
در اواخر تابســتان ســال 1354 و به گونه‌اي 
غيرمنتظره، حبس شــهيد آيت‌الله العظمي 
ســيد علي خامنــه‌اي در كميته مشــترك 
ضدخرابكاري ســاواك به پايان رسيد و وي 
پس از يكي، دو جلسه صحنه‌سازي سربازجو 
و نيز بازجوي خويش، آزاد شــد و به شــهر 
مشــهد بازگشــت. اين رويداد اما با وقايعي 
ديگر در خــارج از زندان نيــز همزمان بود 
كه شــاخص‌ترين آن اعلام تغيير ايدئولوژي 
ســازمان موســوم به مجاهدين خلق قلمداد 
مي‌شــد. در مقال پي‌آمده، اين فصل از حيات 
سياسي- مبارزاتي قائد شهيد انقلاب اسلامي، 
بر اساس روايات آن بزرگ مورد بازخواني قرار 
گرفته اســت. اميد آنكه تاريخ‌پژوهان‌و‌عموم 
علاقه‌منــدان را مفيــد و مقبــول ‌آيــد. 

   
  كسي احتمال نمي‌داد كه اسلام بتواند در 

عرصه اجتماعي ظاهر شود
اولين فراز از خاطرات رهبر شهيد انقلاب اسلامي 
در اين مقال، نشان مي‌دهد، مبارزان مسلمان حتي 
در ســاليان منتهي به انقلاب اسلامي نيز گمان به 
تحقق اين حركت عظيم نمي‌بردند و با جلوه‌گري 
مكاتبي كه در آن دوره به جامعه و جوانان اميدهاي 
واهي مي‌دادند، زمينه را براي حاكميت اسلام در 
كشور مهيا نمي‌ديدند. توصيفات آيت‌الله خامنه‌اي 

در اين‌باره، بس گويا و روشنگر مي‌نمايد:
»برمي‌گردم به موضوع زندان و يادآور مي‌شوم كه 
جو زندان، مملو از انواع ارعاب جسمي و روحي بود. 
مقامات زندان در نهايت بي‌رحمي و خشــونت، به 
سركوب و شكنجه زندانيان مسلمان مي‌پرداختند. 
با اين همه در اين زندان متوجه پديده شگفت‌آوري 
شدم و آن،»عزت اســام« بود، يعني باوجود آنكه 
پيروان اسلام مســتضعف بودند و دشمنان اسلام 
نيرومند به شــمار مي‌آمدند، اين عزت به چشــم 
مي‌خورد. رنــج و گرفتاري در ســال‌هاي آخرين 
بازداشت من به اوج خود رســيد تا جايي كه حتي 
ديگر كســي احتمال نمــي‌داد اســام در عرصه 
اجتماعي بتواند ظاهر شود. ما با قرائت بشارت‌هاي 
قرآني، شكيبايي مي‌ورزيديم و در نماز مكرراً سوره 

كوثر را مي‌خوانديم و به خود تلقين مي‌كرديم كه 
كوثر بايد به برپايي حكومت اسلامي منجر شود، اما 
همه محاسبات مادي، حاكي از عدم امكان بازگشت 

اسلام بود... .« 
  بازجويان در برابر من، احساس كوچكي و 

ناتواني مي‌كردند 
در كميته موســوم بــه مشــترك ضدخرابكاري 
ســاواك، هنگامي كه يك زنداني به مقطع پاياني 
حبس نزديك مي‌شد، سربازجو يا بازجويان وي، با 
فراخواندن او به اتاق استنطاق و تغيير لحن و رفتار 
خويش، سعي داشتند تا به شكل غير مستقيم اين 
امر را به وي تفهيم نمايند. درباره شهيد خامنه‌اي 
نيز اين امر معمول شد و آنان طي يكي، دو نوبت و با 
رفتارهاي تصنعي، به اين كار مبادرت نمودند. با اين 
همه وي با تيزهوشي هميشگي خويش دريافت كه 
اين كردار مفهومي دگر نيز دارد: زندانيان مسلمان 
باوجود تمامي مظلوميت و غربت خويش، در چشم 
گزمه‌ها و شهنه‌هاي حكومت بزرگ و احترام و عزت 

خويش را به آنان تحميل مي‌نمودند:
»در گيرودار اين گرفتاري، يك روز به اتاق بازجويي 
زندان احضار شــدم. مرا به اتاق هميشگي نبردند، 
بلكه به اتاق ديگري بردند. منتظر بازجو نشســتم. 
ديدم كاوه رئيــس بازجوها - كه پــس از انقلاب 
گريخت- بالبخندي بر لب وارد شد و با خوشرويي 
به صحبت با من پرداخت؛ حالم را پرسيد و نسبت 
به من ابراز مهرباني كرد. تعجــب كردم، اين مرد 
خودش مرا كتك زده بود، ولي الان اين چنين نرم 
و خوش‌خو شده بود! شــروع كرد به بحث در مورد 
ساده بودن اتهام من و آسان بودن وضع پرونده. در 
اين اثنا مشيري بازجوي پرونده من نيز وارد شد و 
نزديك من و كاوه پشــت ميز نشست. كاوه جوان 
بود، ولي در عين حال رياست عده‌اي از بازجوها از 
جمله بازجوي پرونده مرا بر عهده داشــت. كاوه به 
ســخن خود ادامه داد و با اشاره به بازجوي پرونده 
گفت: او مي‌تواند كمكت كند! معلوم بود كه كاوه با 
اين صحبت‌ها، مي‌خواهد به من مژده نزديك‌شدن 
زمان آزادي را بدهد و مسئوليت آنچه را كه تاكنون 
بر سر من آمده، از دوش خود ساقط كند و تبعات آن 
را به گردن اين بازجوي كوچك بيندازد! مشيري 
فرصت پاســخگويي به كاوه را از دســت نداد و با 

لحني ظريف گفت: بله، از خدا مي‌خواهيم كه كار 
پرونده شما آسان باشد، اما مي‌دانم كه اين مسئله 
موكول به رئيس ماست. به كاوه اشاره كرد كه: هر 
چند از من جوان‌تر اســت، اما آينده  درخشــاني 
دارد! فهميــدم كه مي‌خواهند مــرا آزاد كنند، اما 
اين چرب‌زباني‌ها براي چه بــود؟ اين بحث ميان 
بازجو و رئيســش در برابر من، براي چه بود؟ چرا 
هر يك از اين دو، مي‌خواهد خــود را تبرئه كند؟ 
اينها كه اكنون به راحتي قدرت كشتن مرا دارند، 
چون من فرد بي‌سلاحي هستم و هيچ زور و نيرويي 
ندارم. پيش از اين دو هــم، كوچصفهاني بازجوي 
ديگر با من ملاقات داشــت و از تدين خود گفت؛ 
از جمله اظهار كرد: من از كودكي مرتب پاي منبر 
حسام واعظ مي‌رفتم. )شيخ حسام از وعاظ مشهور 
رشت بود(. او مي‌كوشيد به دينداري تظاهر كند؛ 
چرا؟ علت همه اينها، چيزي جزعزت اسلام نبود. 
امثال آنها هر ميزان قدرت و سطوت داشته باشند، 
انسان مسلمان در نظرشان بزرگ است و در برابر او 

احساس كوچكي و ناتواني مي‌كنند... .« 
  آزادي خود را باور نمي‌كردم

براي راوي شــهيد امــا، آزادي از زنــدان كميته 
غيرمنتظــره مي‌نمود چــه تصور مي‌كــرد كه با 
پرونده‌اي كه برايش ساخته‌اند، او را به مدت چند 
ســال محبوس نگاه دارند! اين بــاور در ميان هم 
سلولان و مراودان وي در كميته نيز وجود داشت؛ 
هم از اين روي و با انتشار اين خبر آنان نيز متعجب 
شدند. او در حوالي غروبي در اواخر شهريور 1354، 
لباس‌هاي زمســتاني خويش را به بركرد و از محل 

كميته در حوالي ميدان توپخانه تهران خارج شد:
»روزي در ســلول با دو نفر از هم سلولي‌ها نشسته 
بودم. يكي از آنها فردي روحانــي بود كه قبلًا از او 
ياد كردم و ديگري نيــز از مجاهدان مخلص بود و 
من قبلًا از او ياد كرده و گفته بودم، او نواده مرحوم 
شاه‌آبادي بود. مأمور طبق معمول آمد و گفت: علي 
كيست؟ گفتم: من علي هســتم. گفت: علي چي؟ 
گفتم: علي خامنه‌اي. گفت: سروصورتت را بپوشان 
و دنبال من بيا! مرا به اتاق كاوه برد به محض آنكه 
چشمش به من افتاد گفت: شما آزاد هستي! خيلي 
تعجب كردم. آنچه را از رئيس بازجوها شنيده بودم، 
را باور نمي‌كردم! از اتاق او بيرون آمدم. اين بار به من 

اجازه داده شد تا از اتاق بازجو بدون پوشاندن 
سروصورت بيرون بيايم. چون پوششي بر چهره 
نداشتم، براي نخســتين بار راهروي زندان را 
مي‌ديــدم. هركس بعدها خبر آزاد شــدن مرا 
شنيد، دچار تعجب شــد و اولين سؤالش اين 
بود: چرا شــما را آزاد كردند؟ و من فوراً پاسخ 
مي‌دادم: به مقامات زندان اعتراض كنيد! اول به 
سلول رفتم و ديدم، يكي از دو هم سلولي ام در 
آنجاست و ديگري نيست. آنكه بود از آزادي من 
خوشحال شد با او خداحافظي كردم. سپس مرا 
به اتاق لباس‌ها بردند. اين همان اتاقي است كه 
هنگام ورود به زندان، لباس‌هايمان را در آنجا 
در آورديم و لباس‌ها هنوز همانجا بود. نزديك 
غروب بود و هوا هنوز گــرم. آزادي من مقارن 
با اواخر تابســتان بود، در حالي كه لباس‌هايم 
زمستاني بود؛ چون در زمستان بازداشت شده 
بودم. قبا، عبا و عمامه را پوشيدم. از در ورودي 

زندان بيرون رفتم... .« 
  پس از بيرون رفتن از زندان

 هرچه مي‌ديدم جالب بود
تنها كســاني كه مدتي در كميته مشــترك 
ضدخرابــكاري ســاواك و ســاير زندان‌هاي 
حكومت پهلوي به سربرده‌اند، مي‌توانند حلاوت 
آزادي از آن مركز شــكنجه‌هاي سياه‌وسفيد 
را درك كنند! در توصيف قائد شــهيد، فضاي 
عادي و طبيعي حاكم بر ميدان توپخانه تهران 
)امام خميني فعلي(، پس از رهايي از محبس 
حلاوتي فراوان داشت؛ چيزي كه او در مقطع 
دربند بودن، بارهــا آن را به صــورت رؤيايي 

شيرين ديده بود:
»همه چيز تازگي داشــت. هر چــه مي‌ديدم، 
جالب بود؛ مــردم، راه رفتن بــدون نگهبان؛ 
چراغ‌هايي كه پس از عادت به تاريكي طولاني، 
اكنون چشم‌هايم را مي‌آزردند! من در زندان، 
همواره صحنه آزاد‌شــدن خودم را در خواب 
مي‌ديدم؛ مثل ساير زندانيان كه آنچه را دل‌شان 
آرزو مي‌كند در خواب مي‌بينند. ولي آيا اين باز 
هم خواب است؟ به سمت توپخانه )ميدان امام 
خميني فعلي( رفتم كه نزديك به زندان است. 
مقدار كمي هم، پول با خود داشــتم. احساس 
گرســنگي كردم، غذا خريدم و خوردم؛ بدون 
آنكه فكر كنم شخصي مانند من بايد مقيد باشد 
و در كوچه و خيابان چيزي نخورد. ســپس به 
منزل دكتر بهشتي تلفن كردم، باور نمي‌كرد! 
گفت: اين شــماييد؟ بيرون آمده‌ايد؟ چگونه 
شما را آزاد كردند؟ سپس گفت: من مشتاقانه 
منتظر شــما هســتم. به خانه آقاي بهشــتي 
رفتم. برادر شــفيق هم آنجا بود. متوجه شدم 
مي‌خواســته از خانه آقاي بهشتي خارج شود، 
ولي وقتي تلفن كردم، مانــده بود تا مرا ببيند. 
نخســتين چيزي كه در قيافه من توجه آنها را 
جلب كرد، صورت تراشــيده مــن بود. تعجب 
كردند، گفتم تراشيدند، ولي دوباره مانند اول 
خواهد شد! ساعتي آنجا ماندم. بعد مبلغي پول 
گرفتم و به منزل برادر بزرگ‌ترم - كه ســاكن 
تهران بود- رفتم. از آنجا با مشهد تماس گرفتم، 

بعد هم به مشهد رفتم... .« 
  آقاي بهشــتي خبــر داد مجاهدين 

كمونيست شده‌‌اند!
آيت‌الله درپــي آزادي از زندان، نخســت و به 
صورت تلفني از شــهيد آيت الله دكتر ســيد 
محمد بهشــتي ســراغ گرفت. چه او در زمره 
همدل‌ترين يارانش در تهران بود. در منزل وي 
بود كه دريافت، گروه موسوم به مجاهدين خلق 
تغيير ايدئولوژي داده و ماركسيســت شده‌اند! 
اين خبري بود كه پس از بازگشــت به مشهد 
نيز از شهيد ســيد علي اندرزگو شنيد و او را از 
ادامه دادن سلاح به اين سازمان برحذر داشت. 
بخش پي‌آمده، از گفت‌وشــنود امام شهيد در 
باره آيت‌الله بهشتي مندرج در مجله شاهد ياران 

شماره8، گزينش شده است:
»در سال 54 كه من از زندان آزاد شدم، همان 
شــب با آقاي بهشــتي تماس گرفتم. ايشان 
پرسيدند: شما كجاييد؟ و من گفتم: آزاد شدم. 
اين مسئله باعث تعجب ايشان شد زيرا انتظار 
نداشــتند من در آن موقع آزاد شوم. خود من 
هم انتظار نداشتم و گمان مي‌كردم، سال‌ها در 
زندان خواهم ماند! ايشان گفتند: كي مي‌آيي 
اينجــا؟ گفتم: همين الان، جــاي ديگر ندارم 
بروم! لباس هم نداشــتم. يك عباي زمستاني 
كلفت هم روي دوشــم بود، با ريش تراشيده 
كوتاه. )آقا محمدرضا ]فرزند شــهيد بهشتي[ 
يادشان است(. آن شــب با آن وضعيت، من به 

منزل آقاي بهشــتي رفتم. ايشان در آن شب، 
خبر كمونيست شدن مجاهدين را به من دادند 
و گفتند كه بله، همه چيز تمام شد! گفتم: شما 
از كجا مي‌دانيد؟ شايد اتهام باشد! گفتند: خير، 
قطعي اســت. وقتي ايشــان اين را مي‌گفتند، 
تازه ايــن اتفاق افتاده بود و من كه به مشــهد 
رفتم، دو روزي نگذشــته بود كه مرحوم آقاي 
ســيدعلي اندرزگو را ديدم. داشــتم به منزل 
پدرم مي‌رفتم كه او را با موتور گازي‌اش ديدم؛ 
سلام‌وعليك و بعد من ياد حرف آقاي بهشتي 
افتادم. پرسيدم اين قضيه صحت‌دارد؟ گفتند: 
بله و بعد پرسيدند: حالا من همچنان به اينها 
اسلحه بدهم؟ كه من گفتم: نه، اگر اينطور است 
كه قطعاً نه! مقصود، اطلاعات شــهيد بهشتي 
ناشــي از ارتباطي بود كه ايشــان با گروه‌هاي 
چريكي داشتند و طبعا از اين قضايا زود باخبر 

مي‌شدند... .« 
  رنج ها، گرفتاري‌هــا و نوميدي‌هاي 

خانواده در دوره حبس من
ســختي‌ها و ملالت‌هاي نزديــكان زندانيان 
سياســي در دوره پيــش از پيــروزي انقلاب 
اســامي، خــود فصلــي مهــم در بازخواني 
محنت‌هــاي مبارزه با رژيم گذشــته اســت. 
پيشواي شهيد انقلاب اســامي در بخشي از 
خاطرات ششمين دستگيري و زندان خويش 
به توسل و سوز و گداز فرزندش سيد مجتبي در 
حرم مطهر امام هشتم)ع( براي آزادي خويش 
اشارت برده، امري كه تأثر اطرافيان را به دنبال 

داشته است:
»افراد خانواده، بعدهــا از رنج‌ها، گرفتاري‌ها و 
نوميدي‌هاي خود در مدت حبس من، چيزهاي 
عجيبي برايم تعريف كردند. همسرم برايم نقل 
كرد كه مادرش، پسرم مجتبي را - كه كودكي 
بود سرشــار از معصوميت و پاكي و ســامت 
روحي و عشــق و عاطفه و پايبندي به برخي 
عبادات- به حرم حضرت رضــا)ع( مي‌برده و 
به او مي‌گفته: به وســيله امــام رضا به خداي 
متعال متوســل شــو و از خدا بخواه كه پدرت 
را از زندان آزاد كند. كــودك معصومانه رو به 
امام )ع( مي‌كرده و به او توسل مي‌جسته. يك 
شب ديگر مجتبي با مادر بزرگش به حرم رفته 
و صحنه تكرار شده، اما اين بار نشانه‌هاي تأثري 
شديد در مجتبي ظاهر شده، گريه‌ و زاري كرده 
و با لحني كه حاكي از لبريز شــدن كاسه صبر 
كودك و سوز و گداز عميق او بوده با امام رضا 
صحبت كرده. او مثل كســي كه در برابر امام 
ايستاده با امام صحبت مي‌كرده و به‌شدت اشك 
مي‌ريخته؛ به حدي كه مــادر بزرگش از كرده 
خود پشيمان شده و تصميم گرفته كه ديگر اين 
كار را از مجتبي نخواهد. دو روز بعد تلفن خانه 
به صدا در مي‌آيد تا صداي من را بشنوند؛ من 
آزاد شده بودم و از خانه برادرم در تهران، با آنها 

تماس گرفته بودم... .« 
  مأموران به خانه پدر ريختند و خلوت و 

كتابخانه او را برهم زدند!
در واپســين فصل از اين مقال و در تناســب 
با آخرين نكتــه‌اي كه قهرمان داســتان ما از 
محنت‌هاي مبارزه براي خانواده خويش روايت 
كرده است، مناسب ديديم بخشي از خاطرات 
وي از مزاحمت‌هاي ساواك براي پدرش آيت‌الله 
سيد جواد خامنه‌اي به دليل مبارزات فرزندانش 
را نيز به بازخواني بنشــينيم. نكته‌اي كه زعيم 
انقلاب، آن را در اثر »روايــت آقا« و صفحات 

155 و 156 آن بيان فرموده است
»تابستان ســال ۱۳۴۵ هم كه گروه 11نفره لو 
رفته بود و من تحت تعقيب بودم، غالب اوقات را 
در خانه آقا )پدرم( مي‌گذراندم. آن زمان متأهل 
شده بودم و خانه‌ام آنجا نبود؛ لذا پنهان‌شدن در 
خانه پدرم، فرار و آن خانه به اصطلاح مخفيگاه 
محسوب مي‌شــد. در آن دوران يك شب را آنجا 
و يك شب را در منزل پدر همسرم بودم و هنگام 
سحر يا پاسي از شــب هم، رفت و آمد مي‌كردم. 
برادرم آقا سيد محمد هم - كه جزو گروه 11نفره 
بود- در منزل پدرم مخفي شده بود. در آن دوران 
دفتر روزنامه خراســان - كه بعدها به چاپخانه 
خراسان تبديل شــد- محل ساواكي‌ها در محله 
سرشــور بود كه روبه‌روي كوچه ما قرار داشت و 
در واقع، مركز ديده باني منزل ما از سوي ساواك 
بود. آنجا مأمورين مي‌ايســتادند و در اين خانه 
را نگاه مي‌كردند كه من چــه زماني مي‌آيم چه 
زماني مي‌روم درحالي كه خانه ما منزل آقا نبود، 
منزل ما جاي ديگــري بود. مأمورهــا چند بار 
هم براي خاطر ما برادرها؛ يا من يا برادرم ســيد 
هادي يا برادر كوچك‌مان سيد حسن، به منزل 
آقا هجــوم آوردند و اتاق كتابخانــه اين پيرمرد 
را به هم ريختند و آنجا را گشــتند. براي ايشان 
خيلي ســخت بود تا آن زمان هيچ وقت كســي 
خلوت اتاق آقا را كه انســش در آن اتاق و ميان 
كتاب‌هايش بود، به هم نريختــه بود. البته خود 
من را در منزل آقا، فقط يك بار دستگير كردند 
و آن هم مهر سال ۱۳۴۹ بود. خلاصه كم‌كم كه 
ما در اين چم‌وخم كارهاي مبارزه دچار مشكلات 
شديم و زندان رفتيم و آيت ]نشانه[ بغض و غيظ 
دستگاه - كه در مشهد هم بيشتر روي ما متمركز 
بود- آشكار شــد، آقا از مبارزات ترسيده شد و 
ديگر مطلقاً دخالت نمي‌كرد، يعني از مبارزه به 
اين شــكلي كه ما مي‌كرديم، خسته شده بود و 
دوست نمي‌داشــت. البته آقا به امام به‌خصوص 
علاقه‌منــد بودند؛ اگرچه به مبــارزه نه و همين 
دوســتي با امام، در گرايش عمومي ايشــان به 
مبارزات بي‌تأثير نبود. يك وقتي هم ايشان به من 
مي‌گفت: اگر آقاي خمينــي خروج كند )همان 
اصطلاح قديمي خروج( اول كسي كه با او بيعت 

كند، من هستم!... .« 

رنج‌هــا و ملالت‌هــاي نزديكان 
زندانيان سياســي در دوره پيش 
از پيــروزي انقلاب اســامي، 
خود فصلــي مهــم در بازخواني 
محنت‌هاي مبارزه با رژيم گذشته 
به شــمار مي‌رود. پيشواي شهيد 
در بخشــي از خاطرات ششمين 
دســتگيري و حبس خويش در 
كميته مشــترك ضدخرابكاري، 
به توسل و ســوزوگداز فرزندش 
ســيد مجتبي در حرم مطهر امام 
هشــتم)ع( براي آزادي خويش 
اشــارت بــرده، امري كــه تأثر 
اطرافيان را به دنبال داشته‌است
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